
 دامت بركاته یدانسید جعفر س آيت الله معظم استادسلسله دروس 
 در شرح كتاب شريف توحید صدوق

 02/9/1991مورخه  دوشنبهجلسه هجدهم، 
 مدرسه علوم ديني حضرت ولي عصر عج: مكان

 قدرت الله رمضاني: تهیه و تنظیم
 : ، حديث دوم( التوحید و نفي التشبیه) 0باب 

 :فرمود رضامقدمه حديث را عرض كرديم، رسیديم به اين جمله كه حضرت امام 

 ؛ ... اللّهَِ نفَْيُ الصّفَِاتِ عَنهْ وَ أَصْلُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَوْحِيدُهُ وَ نظَِامُ تَوْحِيدِ

و پايه و اساس شناخت خداوند منحصر به فرد دانستن اوست، و قوام و اساس توحید اين استت كته   

 .(43 – 43 :التوحيد، ص)...  را از ذات خداوند منتفى بدانیم( زائد بر ذات)صفات 

 وَ أَصْلُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَوْحِيدُهُ

ايتن  معنتا  يگانته بتودن    . حضرت حق يگانه است بدانیم اينكهو  ،يگانه دانستن اوست ،اصل معرفت خدا
 .عقل در نیايدبه وهم و فكر و و تركیب ندارد، است كه شبیه ندارد، 

  :آنچنان كه در حديث آمده
 : كرده و گفت امیر المؤمنینه روزى كه جنگ جمل بپا بود عربى برخاست و روى ب

قائل به يكتائى خدا هستى؟ مردم از هر سو بر او تاختند كه چته هنگتام ايتن ست ن      شما  يا امیر المؤمنین
دست از او برداريد كته  : امیر المؤمنین فرمود .است نبردفكرشان مشغول  بینى كه امیر المؤمنین ميبود؟ مگر ن

 : جنگیم سپس فرمود خواسته اين عرب همان است كه ما بر سر آن با اين مردم مى

اللّهَِ عَزَّ وَ ى يَا أَعْرَابِيُ إِنَّ الْقَوْلَ فِي أَنَّ اللّهََ وَاحِدٌ عَلَّى أَرْبَعَةِ أَقْساَمٍ فَوَجهَْانِّ مِنهَْا لَا يَجُوزَانِّ عَلَّ

  .جَلَ وَ وَجهَْانِّ يَثبُْتَانِّ فِيهِ

  :فَأَمَا اللَّذَانِّ لَا يَجُوزَانِّ عَلَّيهِْ

فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا لَا ثَانِيَ لهَُ لَا يَدْخُلُ فِيي بيَابِ    .فَقَوْلُ الْقاَئِلِ وَاحِدٌ يَقْصِّدُ بهِِ بَابَ الْأَعْدَادِ

وَ قَوْلُ الْقاَئِلِ هُوَ وَاحِدٌ منَِ النَاسِ يُريِيدُ بِيهِ    ؟«ثالِثُ ثَلاثَةٍ» :مَا تَرَى أَنهَُ كفََرَ منَْ قَالَ أَ .الْأَعْدَادِ

  .فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ عَلّيَْهِ لِأَنَهُ تشَْبيِهٌ وَ جَلَ رَبنَُا عَنْ ذَلِكَ وَ تَعَالَى .النَوْعَ مِنَ الْجِنْسِ

  :جهَْانِّ اللَّذَانِّ يَثبُْتَانِّ فِيهِوَ أَمَا الْوَ

وَ قَوْلُ الْقاَئِلِ إِنَهُ عَزَّ وَ جَلَ أحََيدُُِ   .كَذَلِكَ رَبنَُا .شِبهٌْ فَقَوْلُ الْقاَئِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَشيَْاءِ

التوحييد،  )  وَ لَا وَهْمٍ كَذَلِكَ رَبنَُا عَيزَّ وَ جَيل  يَعْنِي بهِِ أَنهَُ لَا يَنْقَسِمُ فِي وجُُودٍ وَ لَا عَقْلٍ  .الْمَعْنَى

 ؛( 33 - 34 :ص



  .رواست صورتشكه خدا يكى است دو صورتش بر خدا روا نیست و دو : اى مرد عرب اين گفتار
 :اما آن دو كه روا نیست

زيترا آنچته دومتى     .باشد (يك دانه) كسى بگويد خدا يكى است و مقصودش يكى از لحاظ عدد -1
 .خدا سومى از سه موجود است، كافر شد؟: مگر نه بینى آن كه گفت .ندارد بشماره نیايد

اين هم روا نیستت زيترا تشتبیه     .خدا يكى است و مقصودش نوعى از جنس باشد: كسى بگويد -0
  .خداست و پروردگار ما والاتر و بالاتر از اين است كه شبیه و مانند داشته باشد

 :آن دو كه گفتنش رواست و اما
 .آرى خداى ما چنین است .مانند است كسى گويد خدا يكى است يعنى بى -1
ه يعنى تركیبى در ذاتش نیست و قابل پ تش بت   .كسى گويد خداى عزّ و جلّ يكتاست و يگانه -0

 .چنین است -عزّ و جلّ - آرى خداى ما .نه در عقل و نه در خیال ،نه در خارج ،اجزا نیست
 . استنظیر و غیر قابل تجزيه و تركیب  بي و اينكه اوست،يكتايي ر اين مراد از يگانه بودن خدا بناب

 . ستاقابلیت تكثیر  در آنها نوعي، در خدا معنا ندارد چون و عدد  اما واحد بودن
توحیتد هتم مشت      . شناخت به يكتايي و توحید است ،شناخت اساسي: فرمايند در جمله محل بحث مي

اگر چنانچه شبیه و شريك داشتته باشتد يعنتي    . شريكي و نظیر  برايش نیست ،شبیه برايش نیستيعني  .است
 . او هم خدا خواهد بود ،چیز  مانند او در حقیقت باشد

يان ش تعدد خدايمعنا ،چیز  شركت با خدا داشته باشد ، وبديهي است كه اگر برا  خدا شبیه و نظیر باشد
 .شود با حضرت حق داشته باشد خدا مي -در حقیقت  -آنچه شركت چراكه، . ستا

 :در شرح قاضي سعید قمي آمده است

فما يتحصّّل به معرفته و يتأصّل به هو أنّ يوحّده ممّا سواه و يفرّده ممّا عيداه، بيأنّ ي يح يم    

ء يشيبهه؛ إذ   ء من الأشيياء، و أنّيه ي شيريك ليه و ي شيي      علّيه بالتّشريك و التشبيه مع شي

 .(113: ، ص1 شرح توحيد الصّدوق، ج)الشبّه يستلّزّم ال ثرة في حقيقته أو صفاته الشركة و 

حكم بته تشتريك و تشتبیه در كتار      ،در باره خدا. اصل است خدادانستن  نظیر جدا ساختن خدا از غیر و بي
عتوالم   عقل، موجودات نوراني، انوار،مانند )اگر مجرداتي غیر از موجودات كثیفه،  .هیچ چیز شبیه او نیست. یستن

 .دنهیچ شباهتي با او ندار يند،غیر اوباشند هرچه هم در كار باشند، ( كتب معروف است طبق آنچه درمجرده 
حتتي   خیر،. شركتي با او داشته باشند ،در حقیقت و اين جور نیست كه مجردات شبیه و شريك با او باشند

 .خدا ندارد و شركتي با حقیقتِ هیچ شباهت اكرم كائنات پیامبر افضلِ حتي نورِ و ائمه انوارِ
 . ندارد( اصل و حقیقتاشتراک در )لذا هیچ چیز با خدا سن یت 

 :سؤال
 : شود گفته مي و آن اينكه دنپرس مياست كه بسیار  سؤالي پاسخ ،توجه به اين نكته

نبايتد غیتر او    اشتیا ديگتر  تو و متن و   ، پساگر چنین است .منتهاست بيبلكه خدا اندازه و حد  كه ندارد، 
  .تواند نامتناهي شود نمي ، ديگر اوغیر او شداگر چیز  . يما هحد زداو را اگر غیر او باشیم زيرا، ! باشیم



 ،حضور ندارد( فضايي كه كتاب اشغال كرده)اين كتاب غیر او باشد پس او اينجا  مثلا، اگربه عبارت ديگر، 
 .شود محدود وقتي حضور نداشت مي

 : جواب
 .زند پس او را حد  نمي ند،موجودات سنخ او نیست .يعني سن ي ندارد ،شبیه نیست خدابرا  

شود، نیرويتي   نور  كه از شیشه رد مي ،در امور ماد : كنیم برا  تقريب به ذهن، يك مثال ساده بیان مي
. ة آن؟شود يا از يتك گوشت   از كل شیشه رد مي و نیرو نورآن شود، آيا  هاست و از آهن و غیره رد مي كه در تلفن

 .؟جا  شیشه را تنگ كردهوقتي نور و نیرو از شیشه عبور كرده، آيا 
 .كند به ذهن مطلب را روشن ميدرست نیست اما برا  تقريب در خصوص خدا و خلق البته اين تشبیه 

 !كنند چون از سنخ ختدا نیستتند   و جا  او تنگ نمي زنند حد نميخدا را  – هر چند زياد باشند -موجودات 
ه و بته وحتدت اطلاقتي قائتل     تبرداشت دستت  لذا برخي از وحدت تشكیكي  .زنند مي باشند حدّاو سنخ از  بله اگر
  .لايتناهاست ةغیر مرتب ،ضعیف مراتبِ (بنابر وحدت تشكیكي) اند ديدهاند چون  شده

 .هستنديكي  -به حسب حقیقت  - همه مراتب: اند گفتهدر جواب ( قائلین به وحدت تشكیكي)گرچه 
بتا  ستن یت  . شبیه ندارد تا او را حد زنتد او  :اين است كه (وحدت تشكیكي و اطلاقي)همه اينها  اما جواب

 و او را محدود گیرند جا  او را نمي –هرچند فراوان باشند  –م لوقات  .ب ورد و محدود شودندارد تا حد چیز  
 . سنخ او نیستند همچون  كنند نمي

شتود   لذا وحدت او وقتي حاصتل متي  . است( در حقیقت ذات يا در صفات)شركت و شباهت مستلزم كثرت 
 .كه او را شبیه چیز  ندانیم

 :نکته
چراكته  . توحیتد ، از جملته ادلته   چند رشته مهم جا  بحتث دارد در خصوص توحید و وحدت حضرت حق، 

  .حديثي، كلامي، فلسفي و عرفاني ،ادله قرآني: فراواني اقامه شده استبرا  اثبات توحید حق متعال، ادله 
 :از جمله   بر توحید شده استها  متعدد استدلالدر چند مورد، در قرآن كريم به عنوان مثال، 

 َّ؛( 00ستور  انبیتاآ آيتة    ) لَوْ كانَّ فيهمِا آلِهَةٌ إِيَ اللّهَُ لفََسَدتَا فَسُبْحانَّ اللّهَِ رَبِ الْعَرْشِ عمََا يَصِّفُون 

هتم   و نظتام جهتان بته   )شتدند   خدايان ديگترى بتود، فاستد متى    « اللَه»اگر در آسمان و زمین، جز 
 !كنند منزه است خداوند پروردگار عرش، از توصیفى كه آنها مى(! خورد مى

 ُبَعْضٍ   إِلهٍ بمِا خَلَّقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلّى مَا اتَخَذَ اللّهَُ منِْ وَلَدٍ وَ ما كانَّ مَعهَُ منِْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُل

خدا هرگز فرزندى براى ختود انت تاب نكترده و     ؛( 91سور  مؤمنون آية )  سُبْحانَّ اللّهَِ عمََا يَصِّفُونّ

شد، هر يك از خدايان م لوقتات ختود را تتدبیر و اداره     معبود ديگرى با او نیست كه اگر چنین مى
منتزّه  ( شد و جهان هستى به تباهى كشیده مى)جستند  بعضى ديگر برترى مىكردند و بعضى بر  مى

 !كنند است خدا از آنچه آنان توصیف مى

    ُاى  ؛( 99ستور  يوستف آيتة    ) القَْهَتار يا صاحِبَيِ السِجنِْ أَ أَرْبابٌ مُتفََرِقُونَّ خَيْرٌ أَمِ اللَّيهُ الْواحِيد

 !بهترند، يا خداوند يكتاى پیروز؟آيا خدايان پراكنده ! دوستان زندانى من



 : به عنوان نمونه. نیز ادلة فراواني بر توحید اقامه شده است در احاديث
 : گفت كهايناز جمله سؤلاتي داشت،  ي از امام صادقزنديق

 چرا جايز نباشد صانع عالم زياده از يكى باشد؟
 :فرمود صادقحضرت امام 

اثْنَانِّ منِْ أَنّْ يَ ُونَا قَديِمَينِْ قَويَِينِْ أَوْ يَ ُونيَا ََيعِيفَيْنِ أَوْ يَ ُيونَّ أَحَيدُهُمَا     لَا يَخْلُّو قَوْلُكَ إِنهَمَُا 

  .قَويِّاً وَ الْآخَرُ ََعِيفاً

  .فَإِنّْ كَانَا قَويَِيْنِ فَلِّمَ لَا يَدْفَعُ كُلُ وَاحِدٍ مِنهْمَُا صاَحبَِهُ وَ يَتفََرَدُ بِالرُبُوبِيَةِ

 .يزَعَمْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَوٌُِ وَ الْآخَرَ ََعِيفٌ ثَبَتَ أَنَهُ وَاحِدٌ كمََا نَقُولُ لِلّْعَجْزِّ الظَاهِرِ فِي الثَانِ وَ إِنّْ

فَلّمََيا   .لِ جِهَةٍوَ إِنّْ قُلّْتَ إِنهَمَُا اثْنَانِّ لَمْ يَخْلُ منِْ أَنّْ يَ ُونَا متَُفِقَينِْ منِْ كُلِ جهَِةٍ أَوْ مفُْتَرِقَينِْ مِنْ كُ

ذَلِكَ عَلَّيى  رَأيَنَْا الْخَلّْقَ منُْتظَِمَةً وَ الْفَلَّكَ جَاريِاً وَ اخْتِلّاَفَ اللَّيْلِ وَ النهََارِ وَ الشَمْسِ وَ الْقَمَرِ دَلَ 

بدان كه قول  ؛( 999: ، ص0 ج الإحتجاج،) صِحَةِ الْأَمْرِ وَ التَدْبِيرِ وَ ائْتِلّاَفِ الْأَمْرِ وَ أَنَّ الْمُدَبِرَ وَاحِد

ختالى از آن نیستت كته آن هتر دو قتديم و       ،گوئى خداى تعالى چرا دو تا نباشد تو در باب آنكه مي
  .اند يا يكى قوى و ديگر ضعیف است اند يا هر دو ضعیف قوى

 . منفرد در الوهیّت و ربوبیّت گردد  تا دنكنپس اگر هر دو قوى باشند چرا هر يك دفع صاحب خود 
ست كه يكى از ايشان قوى و ديگرى ضعیف و ناتوان است پس ثابت شتد كته   ا اگر گمان تو چنان

يقین از بندگان حضترت واحتد   ه خداى منّان همان قوىّ قادر سبحان يكى است و آن عاجز ظاهر ب
  .است

ند با يك ديگتر در هتر جهتت يتا     ا تّفقخالى از آن نیست آن هر دو م ،استتو اگر گوئى كه خدا دو
هر دو نوع مستدعى فساد نظام عالم است و چتون متا خلايتق را منتتظم و      .ند در هر جهتا متفرّق

بینتیم   لیل و نهار و شمس و قمر بر وفق مقتدّر مقتررّى متى    رفت و آمدأفلاک را جارى و ملتئم و 
 .ر واحد استبّنكه مداي واينها دلالت دارد بر صحتّ أمر و تدبیر و ائتلاف أمر 

 :در ادامه فرمودند حضرت امام صادق

ةُ ثَالثِياً  ثُمَ يَلّْزَّمُكَ إِنِّ ادَعَيْتَ اثنَْينِْ فَلَّا بُدَ منِْ فُرْجَةٍ بيَْنهَمَُا حَتَى يَ ُونَا اثْنيَينِْ فَصَّيارَتِ الفُْرجَْي   

ادَعَيْتَ ثَلَّاثَةً لَزِّمَكَ مَا قُلّنَْا فِيي الِياثنَْينِْ حتََيى يَ ُيونَّ     بيَْنهَمَُا قَديِماً مَعهَمَُا فَيَلّْزَّمُكَ ثَلَّاثَةٌ وَ إِنِّ 

، 12 بحار الأنتوار، ج ) بيَْنهَمَُا فُرجَْتَانِّ فَيَ ُونَّ خَمْسَةً ثُمَ يتََنَاهَى فِي الْعَدَدِ إِلَى مَا لَا نهَِايَةَ فِي الْ َثْرَة

ابق گفته تو بايد بتین آن دو يتك فاصتله    از جهت ديگر در صورتى كه دو تا باشند مط؛ ( 191: ص
تتا  بنا به گفته تتو ختدايان سته     ، پسبايد آن فاصله هم قديم باشد ، وباشد تا دو بودن درست شود

طبق استدلالى كه براى تو كردم بايد دو فاصله بین آنها باشد  ،اگر بگوئى سه خدا استو  .دنشو مى
 .رسد نهايت مى به بىبالاخره تعدد و كثرت . رسد و تعداد به پنج مى



 :اند علي فرموده در استدلال ديگر  حضرت امیرالمؤمنین

وَ لَعَرَفْيتَ  وَ اعْلَّمْ يَا بُنَيَ أَنهَُ لَوْ كَانَّ لِرَبِكَ شَريِكٌ لَأتََتْكَ رُسُلّهُُ وَ لَرَأَيْتَ آثَارَ مُلّْ هِِ وَ سُيلََّْانهِِ  

وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نفَْسهَُ لَا يُضَادُهُ فِي مُلّْ هِِ أَحَدٌ وَ لَا يَزُّولُ أَبَيداً وَ لَيمْ   أَفْعَالهَُ وَ صفَِاتهِِ وَ لَ نَِهُ إِلَهٌ 

و بتدان   ؛( 91نهتج البلاغته، نامتة    ) أَوَلٌ قَبْلَ الْأَشيَْاءِ بِلَّا أَوَلِيَةٍ وَ آخِرٌ بَعْدَ الْأَشيَْاءِ بِلَّا نهَِايَية  .يَزَّلْ

هاى پادشتاهى   آمدند، و نشانه شريكى داشت پیامبران او نزد تو مىاگر پروردگارت بدان كه پسركم، 
لكن او ختداى يكتاستت چنانكته    . دىش هاى او آگاه مى ديدى، و از كردار و صفت و قدرت او را مى

كسى در حكمرانى وى م تالف او نیستت، و ملتك او جاودانته و     . خود خويش را وصف كرده است
و را أولیّت نیست، و آخر استت پتس از همته اشتیاآ و او را     و ا. آغاز همه چیزهاست. همیشگى است
 .نهايت نیست
اين بحث دامنه طولاني دارد و اگر ب تواهیم  . غرض بیان نمونه بود برا  ادله توحید :خلاصه مطلب اينكه

 .شود مانیم، لذا در اين خصوص به همین مقدار اكتفا مي مفصل آن شويم از ساير مطالب مي وارد بحثِ

 ...  اللّهَِ نفَْيُ الصّفَِاتِ عَنهْ نظَِامُ تَوْحِيدِوَ 

قرآن بترا    شود در حالي كه اين مطلب چگونه مي. نفي صفات است ،اساس و حقیقت توحید ،نظام توحید
؟ داشتته باشتند  معنا  سلبي صفات همه  ا  كه به گونهآيا واقعا نفي صفات است . كند خدا صفات متعدد نقل مي

در نظتر  هتم  جهتت مثبتت    -در عتین توحیتد    -يتا خیتر    ؟مطترح نیستت  چیز ديگر  له اقرار اصلا جز مسئآيا 
 ؟گیريم مي

 .شويم ان شاآ الله اين مطلبي است كه در جلسات بعد  متعرض مي
 اللهم صل علي محمد و آل محمد

 


